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ایام طفولیــت را درجــوار چهره‌هــای نامی عرصه 
ادبیات ایران و جهان سپری کرده و خانه پدری اش  
کانون اجتماع شــخصیت‌های تاریخ ساز ادبیات 
معاصر کشــورمان بوده اســت. از جلال آل احمد 
و اخوان ثالــث گرفته تا صــادق چوبک و ســهراب 
سپهری و سیمین دانشــور، همه و همه همنشین 
بحث و گفت‌وگوهای گرم هفتگی پدرش، ابراهیم 
گلستان بوده اند. او تنها تماشــاچی خاموش این 
همنشــینی های ادبــی بزرگ بــود. حاصــل این 
قرابت با بهترین‌های آن زمانه، از »لیلی گلستان« 
یک نویســنده توانا و یک مترجم برجسته ساخت. 
او با مطالعه یک کتاب جنگی شیفته عالم پرپیچ و 
خم ترجمه و تقسیم لذت خواندن آن کتاب با همه 
مخاطبانش می‎شــود و این نقطه آغــاز یک تلاش 
50 ســاله اســت. روی کارش حساسیت بسیاری 
دارد و برای جذب پول و مخاطب بیشــتر دست به 
ترجمه اثری نمی‌زنــد و ملاکش در گام نخســت، 
لذت بردن خــودش از همــان اثر اســت و با همین 
دقت و وسواس، کارهایش را بارها به تجدید چاپ 
رسانده است. در حاشیه جشن امضای کتاب »لیلی 
گلستان«، مترجم نامدار کشورمان که در مجموعه 
بازار گلستان کتاب مشهد برگزار شد، گپ و گفت 

کوتاهی با وی داشتیم:

قد کشیدن در قلب فرهنگی شهر 	•
پدرش مرحوم ابراهیم گلستان، در شمار چهره‌های 
نامی نویســندگی و کارگردان برجسته کشورمان 
است و به همین دلیل نقش انکارناپذیری در تربیت 
فرزندانی با تعلقات فرهنگی داشــته اســت. خانه 
پدری آن هــا محل آمد و شــد نقاشــان، شــاعران، 
نویسندگان و فیلم سازان بوده و قد کشیدن در این 
فضا در شــکوفایی استعدادهای وی بســیار مهم و 
موثر بوده است. به خاطرات هفت، هشت سالگی 
خود بازمی‌گــردد و تعریف می‌کنــد: هفته‌ای یک 
روز دور هــم جمــع می‌شــدند و بحــث می‌کردند و 
گاهی کار به اختلاف نظر و حتی دعوا می کشــید، 
باز برمی‌گشتند و هفته بعد دوباره با صلح و صفا در 
خانه ما دور هم جمع می شــدند. من در این دوران 
مانند »ناظری خاموش« آرام می‌نشســتم و شــاهد 
آن همنشــینی های ارزشــمند بودم. بــا همین ها 
بزرگ شــدم و می توانــم بگویــم، آن آدم هــا جایی 
درون من ریشــه دارند. راستش را بخواهید خیلی 
دوســت داشــتم بدانم معنی این همه بحث یا مثلا 
معنی فلان عبارت چیست، کنجکاوی‌ام برای فهم 
این‌ها، بــه تاثیری عمیق منجر شــد. حاصلش هم 
یک عمر همجواری با کتاب و قلم بود و این از بخت 
بلند من است که در چنین محیطی پرورش یافتم. 
این مترجم باســابقه اضافه می‌کند: در این جمع، 
برخی چون پــدرم و جلال آل احمد خیلی بیشــتر 
از دیگران حرف می‌زدند، جیــغ و داد می‌کردند و 
اهل رای و نظر بودند و در کنار آن ها صادق چوبک 
معمولا آرام بود ولی ممکن بــود به یک باره فریادی 
بزند و مثل عادت همیشگی‌اش زود قهر می‌کرد و 
از مجلس خارج می‌شد. یا چهره ادبی چون سیمین 
دانشور پیوســته ســاکت بود و همیشــه تلاش می 
کرد تنــدی و زخم حرف‌هــا را بگیــرد و طرفین این 
جدال‌ها را آشتی بدهد، چون دوست داشت همه 
در صلح و صفا باشــند که گاهی همیــن نگاه باعث 
عصبانی‌تر شــدن حضار می‌شــد. از ســویی، فرخ 
غفاری بامزگی می‎کرد و تنش جلسه را می‎گرفت 
و خلاصــه فضــای عجیبــی بر ایــن محافــل حاکم 
بود. لیلی گلســتان همه این لحظات را که مملو از 
خاطرات شیرین ریز و درشت است، قسمت مهمی 
از عمر خود می‌داند. خیلی خوب 10 سالگی‌اش را 
به خاطر دارد و می گوید: »در دوره‌ای منزل جلال 
آل احمد تجریش بود و هر جمعه همراه مادر و پدر و 
برادر پیاده تا خانه وی، مسیری طولانی را طی می 
کردیم و بعد از اســتراحت و صرف چای و شیرینی، 
دوباره پای پیــاده به همــراه آل احمد و همســرش 
برای وعده ناهار به خانه پدری برمی گشتیم.« این 
پیاده‎روی دســته‎جمعی و رفت و آمد بسیار برایش 
لذت‌بخــش بــود.در زمینه‌های مختلــف هنری از 
کتاب‌فروشــی و مدیریت گالری نقاشی تا طراحی 
پارچه و لباس و حتــی تهیه‌کنندگی برنامه کودک 
در تلویزیون، صاحب تجربه است و به دلایل آن همه 
تجربه گرایی این طور اشــاره می‌کنــد: در خانه ما 
همیشه حرف و بحث کتاب، شعر، موسیقی و فیلم 
بــود و فرهنگ، دغدغه خانــواده و اطرافیــان ما. به 
نظرم هر فرد دیگری هــم در چنین محیطی بزرگ 
می‌شد، علاقه‌مند و فعال در عرصه‌های فرهنگی و 
هنری از آب در می‌آمد. در هر دوره‌ای به کاری که از 
دستم برمی‌آمد، مشغول می‎شدم و از انجامش حظ 
می‌بردم. اصلا آدم نوســتالژیکی نیستم و دلتنگ 
دوره‌ای یــا کارهایی در گذشــته‌ام نمی‌شــوم.او به 
دلیل ارتباطات حرفه‎ای پدرش با شخصیت‌هایی 
چون کیمیایــی و بیضایــی در ایران و نیــز به خاطر 

زندگی در کشور فرانسه دیدارهایی را با کارگردانان 
شهیر جهان از جمله آندری تارکوفسکی، فرانسوا 
تروفو و ژان لوک گدار از نزدیک تجربه کرده است. 
این معاشرت‌ها کافی بود تا از وی فیلم سازی تمام 
عیار بسازد. اما دست سرنوشت، مجال پیگیری این 
علاقه‌مندی را به گلستان نمی‌دهد. او با اشاره‎ای 
گذرا به این مقطع از زندگی خود می‌گوید: بیشتر 
از فیلم سازی، دوست داشتم تدوین‌گر فیلم شوم. 
چون معتقدم فیلم فقط با تدوین ساخته می‌شود و 
باید بخشی جذاب و نو برای تجربه کردن باشد اما 

دست سرنوشت مرا به سمت و سویی دیگر کشاند.

خواندن و نوشتن، لذت‌بخش ترین کار 	•
دنیاست

تجربیات تلخ و شــیرین زیادی از فضــای کارهای 
مختلف خود دارد و سفرهای فراوانی به کشورهای 
متفــاوت داشــته اســت ولی بــا اختصــاص حدود 
پنج دهه از عمرش بــه کتاب و قلم بیــان می کند: 
خواندن و نوشــتن لذت‌بخش ترین کار دنیاست. 
هر روز از شــش صبــح بــرای نوشــتن برمی‌خیزم 
و تــا 11 ظهــر به هیــچ کار دیگــری جــز خواندن و 
ترجمه دست نمی‌برم.وی می افزاید: اگر بخواهم 
اثری را بــرای ترجمه انتخاب کنــم، اول باید برای 
خودم لذت‌بخــش باشــد و همین طور اســتقبال 
خوانندگان بیشتر از هر عاملی برایم مهم است.از 
میان آثار ترجمه شــده، قلم »رومن گاری« و به ویژه 
رمان »زندگی در پیش رو« را بســیار دوســت دارد 
و خاطره ای از ایــن کتاب بیان می کند: در پاســخ 
به ناشــر این کتابم که گفتــه بود، کــودکِ کتاب را 
تربیت و بعد آن را دوباره ترجمه کنید، گفتم: »من 
از پسِ تربیت فرزندان خودم بربیایم، هنر کرده‌ام«.
با شــخصیت‎های کتاب‌هایش زندگــی می‌کند و 
به آن ها علاقه‌مند اســت. از این میان، شــخصیت 
»مورســو«ی کتــاب »بیگانه« آلبــر کامــو را بیش از 
دیگران دوست دارد و آن را این طور وصف می‌کند: 
»مورسو«، برایم منطقی، قابل قبول و در عین حال 

بی‌تفاوت، سرد و دوست داشــتنی است. سال ها 
پیش این کتاب را خواندم اما از آن زمان تا به امروز با 

آن به نوعی زندگی می کنم.

کار بعضی از مترجمان جوان خواندنی 	•
نیست 

این مترجــم آثار شــاخص ادبیــات خارجــی بیان 
می‌کند: مرتباً نوشته‌های نویسندگان جوان ایرانی 
را دنبال می‌کنم، کیفیت کارهای چند سال اخیر 
در این حوزه خیلی خوب اســت و از ســطح کیفی 
برخی از آن ها متعجب می شوم ولی در مقابل کار 
بعضی از مترجمان جــوان من را غمگین می‌کند. 
زیرا جای کنجکاوی، سواد کافی و جست وجوگری 
در ترجمه‌هایشان خالی اســت. بنابراین آثارشان 
خواندنی نیست. متاسفانه یک وجه این نقیصه، به 
وسواس به خرج ندادن ناشران هم برمی‎گردد.وی 
خطاب به این مترجمان جوان خاطرنشان می‎کند: 
خواندن و باز هم خواندن به آن ها کمک خواهد کرد 
تا سطح کیفی کارهای ترجمه‌ خود را بالا ببرند؛ به 
ویژه مطالعه آثار کهن و کلاسیک ادبیات فارسی. به 
نظر من مترجمان ما حتی باید بن مایه‌های زبان و 
ادبیات فارسی خودشان را بهتر از علم ترجمه تقویت 
کنند. گلســتان، جایــگاه مترجمــان را در ارتقای 
سطح فرهنگی یک کشــور در گذشته بسیار حائز 
اهمیت می داند و به دلایلش از نگاه خود این گونه 
اشاره می‌کند: در آن روزگاران، هر آن چه از آثار روز 
می‌خواندیم ترجمه بود، در عرصه فقدان رسانه‌های 
گروهی و مجازی، این کتاب‌ها ما را با ادبیات و افکار 
و اندیشــه‌های دیگر ملل آشــنا می‌کردنــد. مردم 
به همین واسطه فرهنگ را ریشــه‌دارتر درک می 
کردند. 30 سالی است که به شهر مشهد نیامده و 
همه حس و حال این سفر کاری و توامان معنوی را 
در این عبارت کوتاه خلاصه می‌کند: »می‌خواهم 
بروم حــرم امام رضــا)ع(، با دلم خلــوت کنم چون 
خیلی وقت است که دلم گرفته است و می‌خواهم 

این گره افتاده بر دل را باز کنم«.
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مشهد

2135
تایباد

2537
تربت جام

2136
تربت حیدریه

2132
درگز

2236
سبزوار

2535
قوچان

1231
نیشابور

1833

                          یادداشت         

حسین کامران دیسفانی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

معماری ایرانی- اسلامی در سیمای 
شهرهای مان رنگی ندارد

معماری ایرانی- اســامی در فرهنگ ما میراث گران 
قدری است که از نســل های گذشته به یادگار مانده و 
نمونه های ارزشمند آن در نظام برنامه ریزی، طراحی و 
مدیریت شهرهای دارای هویت تاریخی ایران به خوبی 

مشهود و قابل بازشناسی است.
باید اذعان کــرد که معماری هر کشــور، انعکاســی از 
اندیشه، ارزش های اخلاقی، فرهنگی و روحیات ملت 
آن اســت. به عبارت واضح تر، معماری نوعی فرهنگ 
مادی اســت که هم تاریخ، باورها، ســنت هــا و ارزش 
های جامعه را ترسیم می کند و هم جهان بینی آن را به 
تصویر می کشد. به بیان دیگر، هنر و معماری ازجمله 
ابعاد زندگی انسان هستند که نسبت بسیار مستقیم 
و دقیقی با ایده، ایدئولوژی، معنا و افکار و جهان‌بینی 
انســان‌ها دارند. به عبارتی انســان زمانی که بخواهد 
ایده و عقیده خــودش را در فرم زیبایی‌شناســی ارائه 

بدهد، به سراغ هنر و معماری می‌رود.
اما دغدغه اصلی و مهم در سیمای شهرهای امروز ما، 
دور افتادن از همین هویت ارزشمند است. موضوعی 
که به دفعات مــورد نقد قــرار گرفته ولــی همچنان به 

عنوان یک دغدغه جدی مطرح می شود.
مشــکل امروز ما این اســت کــه اکثر معمــاران اطلاع 
دقیقی از معماری ایرانی- اسلامی ندارند و شناخت ما 
از این سبک معماری سطحی و غیر علمی است. اکنون 
شــاهدیم معماری اکثــر بناهــای موجود در ســیمای 
شــهری به تقلید از معماری غربی بوده و در سال های 
اخیر به هرج و مرج حاکم بر سیمای محلات و مناطق 
شهری منجر شده است. این مسئله حکایت از آن دارد 
که هویت معماری خودمان را به خوبی نشناخته ایم و 

جایگاه و ظرفیتش را نمی دانیم.
معمــاری فعلــی کلان شــهرهای ما بــر اثر اســتیلای 
فرهنگ مدرن به یک باره دســتخوش تغییرات جدی 
شده است و سیمای آن به سرعت در حال تغییر است. 
آن چه اســباب نگرانــی را فراهم می کنــد، فاصله ای 
است که این ظرفیت با بستر فرهنگی جامعه ما دارد، 

چنان که انگار لباس غریبه‌ای را بر تن کرده است.
آن چه مسلم است، در شرایط فعلی مجریان امر برای 
خود الزامی در رعایت هنجارها و توجه به ظرفیت های 
فرهنگی در هویت معماری شهر نمی بینند و معماران 

نیز خود را از تجربیات گذشتگان بی نیاز می دانند. 
این در حالی اســت که معمــاری ظــرف زندگی مردم 
یک جامعه اســت و نقش معماران در شکل گیری یک 
ســیمای هویت دار بســیار ضروری می نماید. زمانی 
که طراحان نحــوه و میزان تاثیرشــان را بر این بســتر 

نشناسند، نمی توانند برای بهبود آن تلاش کنند. 
بنابرایــن در توصیــف وضعیــت موجــود معمــاری و 
شهرسازی در کشور و شهرمان می توان بر این موضوع 
صحه گذاشت که نقطه اتکای روشنی نداریم و در میان 
گذشــته و آینده معلق هســتیم. از این رو بــی هویتی، 
ناهماهنگی و یکنواختی بر فضای شهر قابل مشاهده 
و به صورت روزافزونی در حال گســترش اســت و این 
موضوع نه تنها سیمایی نامطلوب و محیطی نامأنوس 
را برای ســاکنان ایجــاد می کنــد، بلکه تمامــی ابعاد 
زندگی اجتماعی و زیســت محیطی را تحت الشــعاع 

خود قرار می دهد. 
شاهد این مدعا ساخت و ســازهایی است که پیرامون 
حریم حرم مطهر رضوی انجام شــده اســت. ساخت و 
سازهای جدید، قرابت بسیار کمی با هویت مذهبی و 
فرهنگی این بافت دارند و کمتر نشانی از بافت تاریخی 
منطقه مذکور، می بینیم. متاسفانه در این سال‌ها به 
رغم اعتراضات متعددی که به کیفیت معماری بافت 
جدید صورت گرفته، در پیشــبرد کار اصلاح چندانی 

را شاهد نبوده ایم.
 بــه اســتناد ایــن تجربه تاکیــد داریــم، رعایت ســبک 
معماری ایرانی- اسلامی باید در قالب قانون مدونی 
لازم الاجرا شــود. تاکنون هیچ دســتورالعمل مدونی 
توسط وزارت راه و شهرسازی در این زمینه صادر نشده 
و لزوم رعایت الگوی معماری ایرانی و اسلامی چندان 

سیستمی پیگیری نشده است. 
در واقع عزم مشــخصی از سوی دســتگاه های متولی 
همچــون وزارت راه و شهرســازی و وزارت کشــور در 
این باره وجود ندارد. از سوی دیگر، متاسفانه آموزش 
معماری به صــورت آکادمیک نیــز متاثــر از الگوهای 
جدید غربی اســت. این شــرایط ایجاب کــرده الگوی 
معماری ســنتی کنار گذاشــته شــود و تقریبا معماری 

شکل صنعتی به خود بگیرد. 
در حقیقت معماری ایرانی- اسلامی به دلیل کمبود 
دانش، نداشتن اعتقاد حرفه ای، کم توجهی به اصالت 
ها و شــناخت ناکافی از فرهنگ و بســیاری از مسائل 

دیگر، به این بحران گرفتار آمده است.
در جمع بندی این بحث باید بار دیگــر تاکید کنیم که 
معماری از شــاخه های مهم هنر و تمدن است و سازه 
های آن علاوه بر رفــع نیازهای کاربــردی، عرصه ای 
برای ظهور هنرهای مختلف و نمایش شکوه و عظمت 

بانیان آن به شمار می آید. 
از این رو معماری ایرانی- اســامی بــا روح و فرهنگ 
مردم عجین شــده و افــراد یک جامعــه از آن به عنوان 
میراث خود اســتقبال می کننــد. بنابراین وزارت راه 
و شهرســازی و شــهرداری بایــد از طریق طــرح های 
جامــع و تفصیلــی رعایت ایــن ســبک از معمــاری را 

الزامی کنند. 
ســازمان نظــام مهندســی نیــز در کنــار شــهرداری و 
سازمان راه و شهرســازی بر ساخت و سازهای شهری 
نظارت خواهد کرد، چرا که باور داریم تنها در چارچوب 
یک عزم قوی و رویکرد جدی است که می توان در این 

حوزه تحولی را رقم زد.

آدم ها، قصه ها

سارا صالحی

گفت‌وگوی اختصاصی با »لیلی گلستان«، مترجم موفق آثار ادبی برجسته جهان

از محفل غول های ادبیات تا عشق به ترجمه

حکمت روز

امام علی )ع(

هر که صادقانه از خدا شــهادت مســئلت کند، خداوند او را به جایگاه شهیدان می رســاند حتی اگر در بستر 
خود بمیرد.
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
تو ما را بر گرفتی و کسی نگفت که بردار ، اکنون که بر گرفتی وامگذار

و در سایه لطف و عنایت خود می دار.
الهی!

عارف تو را به نور تو می داند و از شعاع وجود عبارت نمی تواند
موحد تو را به نور قرب می شناسد و در آتش می سوزد

مسکین او که تو را به صنایع شناخت ، درویش او که تو را به دلایل جست
از صنایع آن باید جست که در آن گنجد و از دلایل آن باید خواست که از آن زیبد
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شهر و استان در شبکه‌های اجتماعی
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بریده کتاب

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم1800گوجه فرنگی

کیلوگرم1500سیب زمینی

کیلو گرم1450پیاز زرد

کیلو گرم5500عدس کانادایی

کیلو گرم7600لوبیا قرمز

حلب ۵ 27600روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم8100برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری5750روغن مایع
 810 گرمی

کیلو گرم6550مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم45000

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم56000

علیرضا فغانی، داور خراسانی حاضر در رقابت‌‌های 
جام جهانی 2018روسیه، با انتشار این عکس های 

یادگاری ، از تجربه روسیه‌گردی خود، خارج از 
مستطیل سبز نوشت.

حامد بهداد از پشت صحنه و جمع عوامل فیلم 
سینمایی »جان‌دار«، این عکس را با مخاطبان 

صفحه اینستاگرامش شریک شد.

گاهی وقت‌ها به ماهی‌های قرمز، غبطه می‌خورم!
ظاهرا دامنه‌ حافظه‌شان فقط در حد چند ثانیه است. محال است بتوانند هیچ‌یک از فکرهایشان را دنبال 
کنند. همه‌چیز را بعد از چند ثانیه دوباره برای اولین بار تجربه می‌کنند. ماهی ها هیچ خاطره ای بیشتر 
از چند ثانیه ندارند و همان را هم فراموش می‌کنند و مادامی که از این نقص‌شان بی‌خبرند، حتما زندگی 

برای‌شان یک داستان بلند خوب و خوش است. یک جشنِ همیشگی ...
کتاب ابر ابله – نویسنده: ارلند لو

نشســت ادبــی و جشــن امضــای کتــاب »لیلی 
گلستان«، نویسنده و مترجم باسابقه کشورمان 
شامگاه دوشــنبه در جمع پرشــور علاقه‌مندان 
به ادبیات و نویســندگی شــهرمان، در مجموعه 
فرهنگــی بازار گلســتان کتــاب مشــهد برگزار 
شــد. به گــزارش خراســان رضــوی، در ابتدای 
این نشســت ادبی، گلســتان با بیــان مقدمه‌ای 
خانوادگی گفت: از همان ایــام طفولیت، پدرم 
»ابراهیم گلستان« ما را مجبور به خواندن متون 
کلاسیک فارسی و خارجی می‌کرد و از ما درس 
پس می‌گرفت تا مطمئن شود آن چه خوانده‌ایم، 
خوب فهمیده ایم. وی با تشریح کیفیت ورودش 
به عالم ترجمه، بیان کرد: در یکی از سفرهایم در 
بحبوحه جنگ ویتنام، با کتاب »زندگی، جنگ 
و دیگر هیچ« از اوریانا فالاچی آشــنا شدم و از آن 
جایی که دوست داشــتم خبرنگار شوم و بسیار 
تحت تاثیر جنگ بودم، دو بــار کتاب را خواندم و 
شیفته آن شدم، سپس به فکر ترجمه آن افتادم 
تا همه را در لذتی که کسب کرده‌ام شریک کنم. 
این مترجم نام آشنای حوزه ادبیات ایران اضافه 
کرد: اوایل 10 ساعت پشت ســرهم در یک روز 
ترجمه می کردم ولی اکنون روزی بیشــتر از دو 
ساعت نمی‌توانم این کار را انجام دهم. گلستان 
با بیان این که هر کتاب، ســبک خاصــی دارد و 
ترجمه آن هم باید با تســلط بر آن سبک و سیاق 
خاص انجام شــود، افزود: ترجمه کردن کتابی 
مطابق با سبک قلم نویسنده بسیار دشوار است. 
مترجم نمی‌تواند کتاب ها را بر اســاس سبک و 
ذائقه خودش ترجمه کند. من به شــدت منتقد 
مترجمانی هســتم که همه آثار را به یک شــکل 

ترجمه می کنند. وی ادامه داد: نمی‌توانیم کار 
»رومن گاری« را مانند »گابریل گارســیا مارکز« 
ترجمه کنیم، آن هم تنها بــه اتکای مهارت‌های 
زبان‌شناسانه خودمان و حدس زدن شیوه فکری 
نویسنده. این شیوه، وفاداری به نویسنده و اثرش 
را تحت الشعاع قرار می دهد. وفاداری در ترجمه 
یعنی ساز نویســنده را بزنی، نه ســاز دل خودت 
را. این عضو کانون نویســندگان ایران با اشــاره 
به خاطــره‌اش از یک مصاحبه مفصــل با »احمد 
محمود«، نویســنده کتاب »همسایه‌ها«، گفت: 
از همراهی و همنشــینی با او بسیار تاثیر گرفتم 
و لذت بــردم، به همیــن خاطر کتــاب »حکایت 
حال«)گفت وگو با احمد محمود( بهترین کتاب 
من است. وی در پاسخ به سوال یکی از حاضران 
در این نشســت، دربــاره کــم و کیــف اداره امور 
خانوادگی در کنار ترجمه آثار فراوان و موفقیت 
شغلی اظهار ‎‎کرد: برخلاف تصور موجود، کارم 
را در دفتری شیک و آرام انجام نداده‌ام. با این که 
مادر سه فرزند هستم و مسئولیت‌های خانوادگی 
هم برعهده‌ام بــوده، سرســختی نشــان دادم و 
همه کتاب‌هایــم را در آشــپزخانه ترجمه کردم. 
این توانایی زنان ماســت که کارهای دشوار را با 
خودباوری و برنامه‌ریــزی امکان‎پذیر می کنند. 
تاکید دارم که آســان نیســت اما شــدنی است. 
گلستان در پاسخ به سوال دیگری درباره کتابی 
که علاقه داشــته ترجمه کند اما موفق به انجام 
آن نشده، بیان کرد:همیشــه حسرت می خورم 
که چرا »دُن کیشــوت« را ترجمه نکرده‌ام. البته 
چون ترجمه خوبی از این کتاب در بازار نشر وجود 

دارد، هرگز به این کار دست نخواهم زد.

دیدار با »گلستان« در گلستان

تنور

عمو شاطر

مذاکرات شیپوری آخوندی به نتیجه نرسید!
روز گذشته در حالی عملیات اجرایی برقی سازی قطار 
گرمسار، اینچه برون با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز 
شد که حســرت برقی ســازی قطار مشــهد، تهران - که 
هم توســط احمدی نــژاد و هم توســط روحانــی کلنگ 
زنی شده است - در دل ما چندین ساله شد! عموشاطر 
به نوبه خودش این اتفاق خجســته را به گرمســاری ها، 

اینچه برونی ها و حتی اینچه درونی ها تبریک می گوید 
و برای خنک شدن دل سوخته مشهدی ها از وعده های 
به سرانجام نرســیده دولتی، می ســراید که: بزک نمیر 
بهار میاد/ آخوندی با قطار میاد/ صدای پاش داره میاد 
تو شــهرمون/ جیلینگ جیلینگ برقی سازیش صدای 

زنگ خونمون ...

دیدید که مذاکرات جواب نداد، با اعتبارات 
خودمون می تونیم این قدر از راه آهن 

مشهد تهران رو برقی سازی کنیم. مدیونید 
اگه فکر کنید شهر خودم اصفهان و آقای 
روحانی تو اولویت برقی سازی هستن ها

 No, Thanks. You have Mizan,Padideh,
 Pardisban,Kaspiyan. I am tarsid polamo

gozasht to mashhad

می گم حالا که تیم تون رفته یک چهارم، واسه شیرینی هم 
که شده یه کم از پولاتون رو بیارید واسه برقی سازی قطار 
مشهد سرمایه گذاری کنید، در عوض قول می دیم واسه 

بازی بعدی، تا صبح بیایم دم هتل تیم کرواسی شیپور بزنیم!


